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کاغذ در همه دنیا یک کالای استراتژیک است و اقلامی که از 

دل آن تولید می‌شوند عمدتا متصل به فرهنگ و هنر است. 

در سال‌های اخیر، آمارهای مختلفی در حوزه تولید کاغذ 

داخلی و میزان کاغذ مصرفی نشریات و کتاب اعلام شده 

اســـت، مثلا از 50 هزار تن تا 350 هزار تن. از طرف دیگر 

گفته می‌شود که تولیدات کارخانه‌های کاغذ برای کتاب، 

سالانه حدود 100 هزار تن است و با فعال شدن دو کارخانه 

در جنوب کشور حتما این تولیدات افزایش پیدا خواهد کرد. 

رهبر انقلاب در بازدید از ســـی‌و‌چهارمین نمایشگاه کتاب 

دوباره بر بحث تولید و استفاده از کاغذ داخلی تاکید کردند 

و در دیدار رئیس‌جمهور از نمایشگاه کتاب هم اهمیت تولید 

کاغذ داخلی دوباره مورد تاکید قرار گرفت. برای بررســـی 

وضعیت تولید کاغذ تحریر در کشور، به سراغ میثم نیلی، 

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی رفتیم. او در چند 

سال گذشته از‌جمله فعالان و پیگیران‌ موضوع خودکفایی 

کاغذ بوده است و البته حرف‌هایی زیادی برای گفتن دارد. 

در حوزه کاغذ در 2 سال اخیر خیلی از کاغذ داخلی حرف 

زده شـــده اســـت. در عمل چه اتفاقاتی افتاده اســـت و ما 

در‌حال‌حاضـــر چند کارخانه فعال داریم و چه میزان کاغذ 

تولید می‌کنیم؟

نگاه‌مـــان به کاغذ باید به‌عنوان یک کالای مصرفی، مهم و قابل 

اعتنا باشد و باید آن را یک کالای ارزبر ببینیم. همچنین رهبری 

غیر از این مساله به موضوع دیگری هم متذکر شدند؛ اینکه کاغذ 

زیرساخت صنایع فرهنگی ماست و مثل صنعت مادر می‌ماند و 

گفتند یک صنعت راهبردی مثل صنعت فولاد اســـت. صنعت 

فولاد مشخص است در کشور به چه معناست که به معنای تمام 

صنایع است. کاغذ زیرساخت فرهنگ است. به عبارت دیگر غیر 

از اینکه یک کالای مصرفی در کشور است، موضوعی است که 

باید به این سمت برویم که در آن خودکفا شویم و به‌سمت قیمت 

ارزان، بهینه و همچنین کیفیت بالاتر پیش برویم. این مطلب را 

حضرت‌آقا چندین‌بار در دهه 70 بیان کردند، در دهه‌های 80 

و 90 هم بر آن تاکید کردند. 

 در دهه 90 در جلســـه‌ای که با حضور 80-70 ناشـــر داشتیم 

و وزیـــر وقت ارشـــاد و برخـــی از دســـتگاه‌ها و مجموعه‌های 

دست‌اندرکار وزارت فرهنگ و ارشاد دولت وقت حضور داشتند 

دوبـــاره حضرت‌آقا در این باره صحبت فرمودند. فرمودند آقای 

حسینی )وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد( شما وکیل مدافع این 

کار در دولت شـــوید و دولت را بســـیج کنید که این کار صورت 

گیـــرد و یک باقیات صالحات برای خود بگذارید. طبیعتا توقع 

این بود این اتفاق بیفتد. در آن ســـال‌ها قیمت هر بند کاغذ به 

70-60 هزار تومان رسیده بود؛ 

خاطرم است که تا 90 هزار 

تومان هم رسید و بعد روی 

60 هزار تومان ایستاد. 

آن سال ما در کشور یک 

چیزی قریب‌به 30 هزار 

تن کاغذ بـــا پایه تفاله 

نیشـــکر تولید می‌کردیم 

و چیـــزی قریب‌به 50-60 

هزار تن کاغذ با پایه 

الوار یعنی 

خمیر چوب در مازندران تولید می‌شـــد. علاوه‌بر اینها خرده‌ریز 

جاهای دیگر نیز بودند. 

 از ســـال 93-92 به بعد با خصوصی‌سازی غلطی که در دولت 

یازدهم صورت گرفت ما همین چیزی که داشتیم را هم از دست 

دادیم. کارخانه کاغذ پارس که قریب‌به 30 هزار تن تولید داشت 

را از دست دادیم و به‌تدریج به صفر رسید که در طول 4-3 سال 

گذشـــته صفر مطلق بود و هیچ تولیدی ندارد و خمیرفروشـــی 

می‌کرد، خمیر خام می‌فروخت، مواد اولیه ظروف یک بار مصرف 

را تامین می‌کرد که به‌لحاظ ســـودآوری سودآورتر بود و کارخانه 

مازندران هم به‌تدریج -به‌خصوص در دولت دوم آقای روحانی- به 

شیب صفر رفت. به‌طوری‌که در سال 1400 حدود 5 هزار تولید 

داشت. از رکورد 85 هزار تنی که قبلا زده بود به 5 هزار تن رسید! 

پس پارس تولید صفر داشت و تولید مازندران هم تقریبا به صفر 

رسید. دولت سیزدهم که برسرکار آمد یکی از مهم‌ترین اهدافی 

که رئیس‌جمهور در شعارهای انتخاباتی خود بیان کرد و بعد در 

مسند کار قرار گرفت، موضوع کاغذ بود که گفتند باید به‌سمت 

خودکفایی در کاغذ برویم. 

وضعیت فعلی‌مان در حوزه کاغذ چگونه است؟ این سوال 

را برای این می‌پرسم که سال‌هاست در مورد کاغذ صحبت 

می‌کنیم اما باز هم در تولید اوضاع خوبی نداریم. 

در طول این ســـال‌ها جبهه انقلاب مشـــخصا مجمع ناشـــران 

انقلاب اســـامی و البته برخی دلسوزان دیگر که در این زمینه 

کار می‌کردند، فشار به دستگاه‌ها آوردند برای اینکه این مساله 

را حل کنند و هم فشار به دولت وارد می‌کردند. دستگاه منظور 

نهادهای اقتصادی مثل ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و... 

اســـت. از سوی دیگر هم به دولت فشار وارد می‌کردیم و خیلی 

فایده‌ای نیز نداشت. در این ایام و حدود سال 98-97 یک طرحی 

در ستاد اجرایی مصوب و آغاز شد که خیلی کند پیش می‌رفت 

و یک طرحی برای کارخانه کارون بود که توســـط مدیر و مالک 

کارخانه پارس دنبال می‌شـــد که به‌عبارتی چشم‌انداز روشنی 

برای ما نداشت؛ چراکه کسی که کارخانه پارس، تولیدکننده کاغذ 

را _که زمان شاه افتتاح شد و برای سال 47-46 بود_ تبدیل به 

تولیدکننده لیوان و ظرف یکبار مصرف کرده بود، اگر آن کارخانه 

هم می‌گرفت و با آن تســـهیلات کاغذ می‌گرفت دوباره به فرآیند 

تولید اقلامی روی می‌آورد که سود بیشتری برای او داشت. 

می‌دانید که حاشـــیه سود کاغذ تحریر بســـیار پایین‌تر از این 

ظروف یکبار مصرف است. بنابراین این اتفاقات در جریان بود. 

دولت آقای رئیسی که آمد در مهرماه سال 1400 اولین جلسه 

کارگروه کاغذ به ریاست معاون اول به دستور رئیس‌جمهور برگزار 

شد. جلسه بعدی حدود اســـفندماه برگزار شد. جلسه بعد در 

اردیبهشـــت‌ماه قبل از نمایشگاه کتاب سال 1401 برگزار شد، 

جلسه بعدی در تابســـتان 1401، جلسه بعدی در اواخر سال 

گذشـــته و جلسه بعدی در اردیبهشت 1402 قبل از نمایشگاه 

یعنی حدود 10 روز قبل از شروع نمایشگاه برگزار شد. این یعنی 

استمرار پیگیری‌ها برای حوزه کاغذ وجود داشت. 

حالا اینکه چه اتفاقی الان می‌افتد؟ به‌ لطف خدا و همت وزارت 

ارشاد و وزارت آموزش‌و‌پرورش و پیگیری در وزارت صمت و البته 

انرژی و وقتی که شخص معاون اول برای این موضوع گذاشت، 

این موضوع پیگیری می‌شـــود. تسهیلاتی که برای آغاز به‌کار و 

توسعه این کارخانه‌ها لازم بود اختصاص داده شد. رئیس‌جمهور 

در ســـفرهای اســـتانی یکی از جاهایی که می‌رفتند کارخانه 

کاغذ بود. یعنی ایشـــان از سه کارخانه کاغذ در طول این مدت 

یک‌سال‌و‌نیمی که رئیس‌جمهور بودند بازدید کردند. الان با 4 

پروژه مواجه هستیم. یکی از این پروژه‌ها آوردن دوباره 

کارخانه پارس در خط تولید کاغذ اســـت. 

روش خصوصی‌سازی دولت قبل در 

این دولت پذیرفته نیست. با مالک 

و مدیر محترم صحبت شده و آنها 

موظف هستند 20 تا 25 هزار 

تولید داشته باشند. 

یک پروژه دیگر به چرخه آوردن 

کارخانه‌ای است که موظف 

بود کاغذ تولید کند. پروژه بعدی احیای کارخانه کارون است که 

دوبار در دولت آقای خاتمی توسط وزیر وقت آقای جهانگیری و 

رئیس مجلس وقت که آقای کروبی بود، افتتاح شد ولی کارخانه 

خالی اســـت و هیچ کاری نمی‌کرد، وسط کارخانه به اندازه دو 

کیلومتـــر خالی بود. از دیپیدینـــگ اول کارخانه که باگاس را 

می‌آورند و پیت‌گیری می‌کنند تا مرحله خمیرسازی خالی بود، 

ولی می‌گفتند افتتاح شده و فقط با آن عکس می‌گرفتند! کارخانه 

کاغذ کارون که الان به اســـم دیبای شوشتر می‌شناسند، الان 

تدبیر جدی برای تبدیل شدن به مرکز تولید کاغذ تحریر شده که 

امسال برآورد این است قریب‌به 20-15 هزار تن تولید می‌تواند 

تا آخر سال داشته باشد. 

ســـومین پروژه کارخانه مازندران بود که رکورد 85 هزار تنی زده 

بود و طبیعتا می‌تواند دوباره چنین تولیدی داشـــته باشد ولی 

کارخانه افـــت کرده بود و از صفر حرکت کرده و به کمک وزارت 

ارشـــاد و آموزش‌وپرورش تولید آن در ســـال گذشته به 42 هزار 

تن رسید. سال قبل کارخانه مازندران از تولید 5 هزار تن به 42 

هزار تن رسید که یک معجزه بود و کار فوق‌العاده‌ای بود. شکل و 

شمایل مدیریتی کارخانه بهتر شد، رضایت کارکنان ارتقا یافت و 

مشکلاتی وجود داشت که برطرف شد. مجموعه دست‌اندرکاران 

البته با پیگیری‌ای که توسط وزارت آموزش‌وپرورش و ارشاد انجام 

شد، به چنین نتیجه‌ای رسید. 

نقشی که رهبری تاکید داشتند که وکیل مدافع کاغذ و تولد آن 

در دولت باشـــید را در دولت سیزدهم مشاهده می‌کنیم. اتفاق 

واقعی این است. کاغذ طبیعتا در صنایع مهم در وزارت صنعت، 

معدن و تجارت تلقی نمی‌شود چون عددی ندارد ولی در وزارت 

ارشاد و آموزش‌وپرورش اهمیت دارد چون مصرف‌کننده است و 

دولت چون اراده آقا را می‌دانست پیگیری کرد. علاوه‌بر اینها دو 

کارخانه دیگر داریم که درحال شکل‌گیری هستند. یک کارخانه 

80 درصد نهایی شده و به چرخه می‌پیوندد به نام زاگرس که در 

استان فارس است. خصوصی است و از کاغذ باطله تولید می‌کند 

یعنی بازیافتی کاغذ را تولید می‌کند ولی کاغذ تحریر که قابلیت 

استفاده در دفتر و کتاب‌ها و کتابچه‌ها را دارد. 

کارخانه دیگر کارخانه‌ای در خوزستان است که تقریبا معادل همه 

اینها به لحاظ ظرفیتی است که می‌تواند تولید کند که اگر بسم‌الله 

بگوید و شروع شود که برآورد این است تا دو سال بعد کارخانه به 

تولید می‌رسد. الان همه خصوصا آقای مخبر وقت می‌گذارند، اگر 

این اتفاق بیفتد از مرز خودکفایی به مرز صادرکنندگی می‌رسیم، 

یعنی وارد مرز صادرکننده کاغذ می‌شویم. همه این مواردی که 

بیان کردم مهم‌ترین مساله و چیزی که باید بدان توجه شود این 

اســـت که مدیریت این عرصه اجازه ندهد که فرآیند گران‌سازی 

که در موضوعات دیگر به مردم فشـــار می‌آورد در حوزه کاغذ به 

ناشران و مصرف‌کننده فشار بیاورد. 

قیمت دلار کاغذ را یک میلیون و 500-400 هزار تومان رسانده 

است اما الان کاغذ مازندران ما حدود 600 هزار تومان به ناشران 

می‌فروشد. ناشران این را بدانند اینها یک جشن تمام‌عیار لازم 

دارد. بر مبنای کاغذ تولیدی ایرانی در نســـبت با کاغذ خارجی 

تقریبا کمتر از یک‌دوم قیمت کاغذ خارجی را داریم یعنی اگر این 

حوزه را توسعه دهیم و قیمت تمام‌شده را نسبتا خوب نگه داریم 

قیمت کتاب می‌تواند نصف شود. 

یک موضوع مهم کیفیت این کاغذها است، برخی می‌گویند 

کاغذ ایرانی دستگاه‌های چاپ را خراب می‌کند، این موضوع 

درست است؟ کیفیت کاغذ ایرانی چطور است؟

این ســـوال مهمی است. کیفیت تابع قدرت ارتقا و توسعه درون 

کارخانه است. یعنی وقتی یک کارخانه را ضعیف کرده باشیم، 

توان تولید را از آن کارخانه گرفته باشیم، امکان بازاریابی نداشته 

باشد، مشتری به آن میدان ندهد و پول بدان نرساند طبیعتا او 

نمی‌تواند این کار را انجام دهد. 

تحقیق، توســـعه، ارتقا، بهره‌وری و... مختل می‌شـــود. نتیجه 

کیفیتی می‌شـــود که وجـــود دارد و این می‌ماند. با فرض اینکه 

کیفیت کم نشـــود همین میزان می‌مانـــد. کارخانه مازندران و 

کارخانه‌های دیگر قابلیت دارند ارتقای کیفیت داشـــته باشند. 

صنایع آنها کهنه است. دو دستگاه جابه‌جا می‌کنند، ابزار دقیق 

اضافه می‌کنند، آزمایشگاه‌های خود را بهینه می‌کنند و شرایط 

روز آزمایشگاهی را برای کیفیت کالا لحاظ و به‌کارگیری می‌کنند 

کیفیـــت کاغذ افزایش می‌یابد. الان این اتفاق درحال رخ دادن 

اســـت ولی کند است و نیازمند حمایت ویژه است. خوشبختانه 

منابع اعتباری لازم نیز به این کارخانه‌ها داده شده است، هم به 

زاگرس و هم به مازندران و هم به کارون )دیبای شوشتر( اعتبارات 

کافی داده شـــده اســـت و امیدواریم نتیجه این امر امسال اگر 

حدود 42 هزار تن کاغذ تولیدی داشـــتیم ان‌شاءالله در پایان 

سال 1402، به رکورد دو برابری این دست یابیم. 

بارها درمورد خودکفایی کاغذ صحبت شده است، چه زمانی 

به خودکفایی کامل خواهیم رسید؟

برای خودکفایی در نشر برآورد ما نزدیک به 70 هزار تن است، عدد 

دوستان معاونت فرهنگی ارشاد کمتر از این است و می‌گویند 50 

هزار تن. این میزان برای نیاز حوزه نشر است. برای کاغذ داخلی 

قریب به 250 هزار تن نیاز است، نه برای نشریات بلکه برای کل 

اســـت که انواع و اقسام کاغذ از جمله کاغذ بسته‌بندی، زرورق، 

رول فلان، کاغذ صنعتی، کاغذ A4 و... نیز است. برآوردها این 

است که حدود 250 هزار تن نیاز است. راه واردات را دولت دارد 

و این راه بســـته نشده است. کارخانه پارس ادعا می‌کرد آمده‌ام 

تا تولید کاغذ را رونق دهم، ایشـــان یک برند تحت عنوان کاغذ 

ایرانی تدارک کرد و به ناشران داد برای کتاب‌های ناشران جبهه 

انقلاب که از کاغذ ایرانی و کاغذ پارس اســـتفاده کنند. با اینکه 

کاغذ پارس اشـــکالاتی داشت ولی به جریان انداخته بودند تا 

همه کاغذ پارس خریداری کنند. الان هم همین است. باید این 

جریان را تشدید کنیم تا ناشران کاغذ ایرانی بخرند که هم به نفع 

خود آنهاست و هم به نفع مخاطب است. 

قدری به ناظر چاپ و چاپ‌چیان شاید خوش نگذرد به اندازه‌ای 

که از کاغذ اندونزی لذت می‌برند، بالاخره قدری دســـتگاه‌های 

چاپ و رول‌هـــای آنها و گردونه‌های چـــاپ آنها دچار اختلال 

می‌شود. اینها به مرور زمان با صبر و استقامت ما حل می‌شود. اگر 

همین اول کوتاه بیاییم باید سراغ فروختن استقلال خود برویم و 

دستاوردهایی که در یک سال و نیم به دست آوردیم بازپس دهیم 

و در وادی کاسبی دلالان کاغذ وارد شویم. 

مســـاله دیگر در بحث مافیای کاغذ اســـت. وقتی حرف از 

کاغذ ایرانی می‌شود یکباره قیمت کاغذ را افزایش می‌دهند 

و اقداماتی می‌کنند تا این کاغذ ایرانی تولید نشـــود. برای 

مقابله با این مساله چه تدبیری شده است؟

به نظرم مافیای کاغذ آن است که تلاش می‌کند قیمت کاغذ داخلی 

را به قیمت کاغذ خارجی برســـاند. همین امروز که با هم صحبت 

می‌کنیم، کاغذ مازندران 900 تومان معامله شـــد که این همان 

مافیای کاغذ است. یعنی 300-200 هزار تومان اختلاف است 

و این بحث آزاد است، نه قیمت دولتی! اینجا باید رسانه یعنی شما 

و همکاران و رفقای رسانه‌ای دلسوز مطالبه کنند، مازندران دولتی 

است، کاغذ را به ناشر مابه‌ازای کتاب بدهد، در بازار عرضه نشود. به 

اتحادیه نشری فشار بیاورید که مثلا مجمع ناشران انقلاب اسلامی 

چند ناشر چقدر کتاب با کاغذ ایرانی چاپ کردند؟ انجمن ناشران 

کودک چند ناشر، چند کتاب با کاغذ ایرانی چاپ کرده است؟

این را مطالبه کنید. این مطالبه تبدیل به گفتمان غالب می‌شود 

و احســـاس می‌شود این معروفی است که باید انجام شود و اگر 

برخلاف این عمل کنند منکر است. این حرف مهمی است. نشر 

شهید کاظمی که این کار را کردند. برخی می‌گفتند نمی‌شود و 

برخی کردند و خوب هم درآمد. حتی آقای هادی، مدیر نشر پیام 

عدالت در برنامه ضیافت هفته کتاب )سال گذشته(، در هتل لاله 

به من گفت قرآن زدم و نفیس هم زدم و خوب هم درآمده و کم و 

کسری ندارد. این قصه مافیای کاغذ بخشی مافیای وارداتی است 

که می‌خواهد صنعت تولید ما را نابود کند چون من به‌عنوان ناشر 

بین جنس مشـــابه یک میلیون و 200 هزار و 600 هزار تومانی 

نگاه می‌کنم، می‌بینم مشابه هستند و 600 هزار تومانی یعنی 

ایرانـــی را انتخاب می‌کنم پس مافیای کاغذ این کاغذ ایرانی را 

گران‌سازی می‌کند تا صرفه واردات حفظ شود و بتواند ارز بگیرد 

و در بازی ارز بازی کند. 

فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ

ادامه در صفحه ۱۳

    صریح بگویید ممنوع‌الکار هستم یا نه!

صبـح روز گذشـته محمدمهـدی اسـماعیلی، وزیـر ارشـاد در گفت‌وگویـی ویدئویـی بـا 

رسـانه‌ها خبـر ممنوع‌الـکاری خواننـدگان پـاپ را تکذیـب کـرد. سـاعاتی پـس از ایـن 

گفت‌وگو رضا صادقی در صفحه اینسـتاگرامش خطاب به او نوشـت: »آقای وزیر محترم 

پاسـخگوی فرهنگ عرض سالم؛ مصاحبه‌ای از شـما رو دیدم که تلویحا و صرفا شـفاها 

از هنرمنـدان و خواننـدگان بـرای بـار چنـدم حمایت کردید و بـاز فرمودید ممنوع‌الکاری 

و... فرافکنـی برخـی رسانه‌هاسـت و چیـزی باشـه همـان موقـع رسـما اعالم می‌شـود. 

بنـده بـه شـخصه رسـانه‌ها رو همـواره حامـی و همـراه و صـدای مـردم و هنرمنـدان دیدم 

امـا اگـر حرف‌شـان صحیـح نیسـت کـه هسـت از شـما خواهـش می‌کنـم بـدون هیـچ 

رودربایسـتی بـه بنـده در رسـانه‌ها پاسـخ بدیـد کـه اگـر بنـده ممنوع‌الـکار نیسـتم پـس 

چرا جلوی فروش بلیت شـهر سـمنان گرفته شـده و هیچ‌کس پاسـخگو نیسـت؟! چرا از 

20 اردیبهشـت تمـام فعالیت‌هـای مـن رو متوقـف کـردن و جوابی هم از کسـی نگرفتم؟ 

بنـده بـا دفتـر موسـیقی تمـاس گرفتـم و جـواب درسـتی در تاییـد یـا رد نـدادن و گفتـن 

پیگیـر میشـن و بـه همیـن دلیـل مـن دو‌هفته سـکوت کردم که موضوع بررسـی بشـه که 

جوابـی نگرفتـم... و امـروز مواجـه شـدم بـا بیـان اینکـه کل مطلـب شـایعه اسـت و و و…. لطفـا خیلـی واضـح و رسـمی بفرمایید در رسـانه‌ها که بنـده درحال حاضر 

ممنوع‌الـکار و ممنوع‌الخـروج هسـتم یـا خیـر؟ تـا تکلیـف بنـده و رسـانه‌های بـه قـول شـما فرافکن مشـخص شـود...«

    نمایش خانگی به جای تلویزیون کار کودک بسازد

الهه رضایی، مجری باسـابقه کودک و نوجوان، با اشـاره به ضرورت افزایش تولیدات حوزه 

کـودک و نوجـوان گفـت: »از آنجایـی کـه در چند سـال اخیـر، تولیدات تلویزیون نسـبت به 

گسـترش تنـوع و سـلیقه مـردم کـم شـده اسـت، همان‌قـدر که ضـرورت در تولیـد محتوای 

مخصـوص بـه حـوزه بزرگسـال در شـبکه نمایـش خانگـی احسـاس می‌شـود، لـزوم تولیـد 

برنامه‌هـای کـودک در پلتفرم‌ها بیشـتر از بزرگسـالان اسـت.«

وی افـزود: »در شـرایط فعلـی متاسـفانه تلویزیـون بنـا بـه هـر دلیلی در این حـوزه کم‌کاری 

می‌کند. برنامه‌های کودک در شـبکه‌های یک و دو نسـبت به گذشـته کمتر و بی‌کیفیت‌تر 

شـده؛ بنابرایـن نمایـش خانگـی بایـد بـه تولیـدات حـوزه کـودک بپـردازد. بـا ایـن حجـم از 

دسترسـی کـودکان بـه انـواع محتواهـا بهتـر اسـت بسـتری ایجاد شـود که این گروه سـنی 

تماشـاگر محتواهـای متناسـب بـا سـن خـودش باشـد. درواقع بایـد این مسـاله را پذیرفت 

کـه فقـدان برنامه‌هـای اختصاصـی حوزه کودک آنها را به سـمت تماشـای محتوایی می‌برد 

که برای سـن و سال‌شـان مناسـب نیسـت.«

رضایـی ادامـه داد: »در فرهنـگ مـا کـودکان بایـد کودکـی کنند و سـالم بزرگ شـوند و وارد 

مسـائل بزرگ‌ترهـا نشـوند تـا سـنی کـه بایـد اطلاعـات در اختیارشـان قـرار بگیـرد. از طرفـی هـم گسـترش تنوع در سـلیقه کـودکان، گاهی باعث می‌شـود این قشـر 

در جسـت‌وجوی محتواهـای متنوع‌تـر، برخـی از برنامه‌هـای حـوزه کـودک را از شـبکه‌های ماهـواره‌ای تماشـا کننـد.«

    کارهای فاخر نمی‌سازیم چون بودجه نداریم

پیمـان جبلـی، رئیـس صداوسـیما در گفت‌وگـو بـا مهـر دربـاره بودجـه سـریال‌های الـف 

ویـژه و فاخـر گفـت: »درحـال حاضـر فیلمنامه‌هـای بسـیار باکیفیـت و فاخـری داریم اما 

امـکان تولیـد کارهـای ارزشـمند فاخـر نداریم بـه دلیل اینکه منابع مالی ما برای سـاخت 

ایـن آثـار کفایـت نمی‌کند.«

وی افـزود: »بارهـا هـم اعالم کردم که اگر بنا باشـد در سـال، یک سـریال الـف ویژه تولید 

کنیم و به‌عبارتی هفته‌ای یک قسـمت سـریال الف ویژه روی آنتن داشـته باشـیم، لازمه 

آن ایـن اسـت کـه منابـع لازم بـرای چنیـن تولیداتـی به‌صـورت جداگانـه بـه صداوسـیما 

اختصـاص یابـد. اگرچـه مجلـس در لایحـه بودجـه کمک‌هایـی لحـاظ کرده اسـت منتها 

آن چیـزی کـه مـا نیـاز داریـم بـرای یـک جهـش در عرصـه تولیـد مجموعه‌های نمایشـی، 

بودجـه‌ای بیشـتر از ایـن کمک‌هـا را می‌طلبـد.«

جبلـی ادامـه داد: »در قانـون بودجـه فقط برای دو سـریال »موسـی« و »سـلمان فارسـی« 

بودجه در نظر گرفته شـده اسـت. اما از آنجایی که هنوز قطعی نشـده اسـت اطلاع دقیق 

از رقـم آن نـدارم امـا همیـن دو سـریال الـف ویـژه هـم ممکـن اسـت در معـرض تخصیـص 

ناقـص قـرار بگیرنـد. مـا ایـن دو پـروژه اسـتراتژیک را بـا رعایـت تمـام اصـول پیـش می‌بریـم، به‌ویـژه سـلمان فارسـی کـه در میانـه کار اسـت و سـعی داریم بـا روندی 

تولیـد آن پیـش بـرود کـه بـرای کارگـردان و تهیه‌کننـده اطمینان‌بخـش باشـد و دچار وقفه نشـود.«

    حذف ده‌ها نمایش اصلی از پلتفرم دیزنی 

بـه نقـل از دیلی‌نیـوز، روز گذشـته کمپانـی دیزنـی بـا اعالم اینکـه بـرای مدیریـت منابع 

مالـی تصمیـم گرفتـه برخـی از فیلم‌هـا و سـریال‌های موجـود در پلتفـرم دیزنـی به ارزش 

1.5 تـا 1.8 میلیـارد دلار را از 2 روز آینـده حـذف کنـد. 

بنابر اطلاعیه رسـمی که در این زمینه منتشـر شـده از روز جمعه 26 ماه می‌ پلتفرم‌های 

Disney+ و Hulu ده‌هـا فیلـم و سـریال و مسـتندهای خـاص خـود را از نسـخه اصلـی 

حـذف کـرده و مجـوز پخـش آنلایـن آنهـا را برای سـال آینده تمدیـد نمی‌کند. 

ایـن درحالـی اسـت کـه در بخـش دیگـری از ایـن اطلاعیـه آمـده البته سیاسـت مدیریت 

هزینه‌هـای کمپانـی دیزنـی تنهـا به موضوع عدم تمدید قرارداد پخش سـریال‌ها نیسـت 

و در برخـی مـوارد آن گـروه از سـریال‌ها کـه به‌صـورت چنـد قسـمتی و دنباله‌دار هسـتند 

نیـز فصل‌هـای جدیدشـان خریداری نخواهد شـد. 

به این ترتیب کارشناسـان و فعالان عرصه سـینما تاکید می‌کنند با اجرای این سیاسـت 

کمپانـی دیزنـی احتمـالا تعـداد زیـادی از فیلم‌ها و سـریال‌هایی که آنهـا از پلتفرم آنلاین 

خـود حـذف می‌کننـد و سـایر پلتفرم‌هـا می‌تواننـد بـرای خریـد مجـوز پخـش آنهـا اقدام 

کننـد.  در ایـن زمینـه مدیرعامـل کمپانـی دیزنـی در گفت‌وگویـی اعالم کـرده بـود کـه کمپانـی تحـت مدیریـت وی قـرار اسـت از ابتـدای نیمـه دوم سـال جـاری 

میالدی نسـبت بـه کاهـش حـدود 1.8 میلیـارد دلار هزینه‌هـای جـاری خود سیاسـت‌های جدیـدی را اجرا کند. 

  چارسو

f a r h i k h t e g a n o n l i n ef a r h i k h t e g a n o n l i n e

میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

تولید  ۲ کارخانه کاغذ  را  به  صفر  رسانده  بودند
عاطفه جعفری

خبرنگار گروه فرهنگ

 هومن جعفری
خبرنگار

میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کاغذ پارس: 20 تا 25 هزار تن 

گروه صنایع کاغذ پارس در سال 1346 در شمال خوزستان تاسیس شد و در سال 1349 به بهره‌برداری 

رسید. این کارخانه پس از راه‌اندازی تا مدت‌ها تنها تامین‌کننده کاغذ چاپ و تحریر داخل کشور بود. 

در سال‌های اخیر این کارخانه میزان تولید کاغذ تحریر را کاهش داده بود و در مقاطعی به صفر رسید. 

براســـاس طرح‌ها و برنامه‌های تعیین‌شده برای خودکفایی در امر کاغذ، قرار است این کارخانه میزان 

تولید کاغذ چاپ و تحریر را تا 25 هزارتن در سال برساند. گروه صنایع کاغذ پارس تنها تولیدکننده خمیر 

ویرجین شیمیایی در خاورمیانه است و امکان تولید کاغذ چاپ و تحریر شیمیایی را دارد. این کارخانه 

همچنین تولیدکننده کاغذ بهداشتی برای لیوان یک‌بار‌مصرف و چندین محصول دیگر است و به ادعای 

مدیران گروه صنایع کاغذ پارس، تا به امروز توانسته محصولاتش را به بیش از 15 کشور دنیا صادر کند. 

میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کارون )شوشتر(: 15 تا 20 هزار تن 

صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشـــتر ادامه مسیر تکمیل کارخانه بزرگ کاغذسازی است که پیش‌تر 

کاغذ کارون نام داشـــت. در اوایل دهه هفتاد این واحد صنعتی با هدف اســـتفاده از باگاس حاصل 

از کشـــت نزدیک به 25 هزار هکتار نیشـــکر احداث شـــد. این کارخانه قرار بود به یکی از واحدهای 

ســـرمایه‌گذاری بزرگ در کشاورزی و صنعت در بخش شـــمالی دشت خوزستان تبدیل شود. کاغذ 

کارون به دلایل مشکلات پس از جنگ تحمیلی در بازسازی شهرهای خوزستان، به بهره‌برداری نرسید 

تا اینکه در آغاز دهه 90 در چند مرحله به بخش خصوصی واگذار شد و امروز با عنوان »صنایع خمیر 

و کاغذ دیبای شوشـــتر« شناخته می‌شود. درنهایت صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر اولین کاغذ 

خود را در مردادماه سال 1400 به تولید رساند. صنایع خمیر و کاغذ دیبای شوشتر با گسترش خط 

تولید، جزء معدود تولیدکنندگان کاغذ 100 درصد ویرجین جهت تولید لیوان یک‌بارمصرف و کاغذ 

چاپ و تحریر و کاغذ کرافت کاملا بهداشـــتی در خاورمیانه اســـت و بنا به آنچه در سایت این کارخانه 

آمده است ظرفیت اسمی این کارخانه روزانه 150 تن کاغذ است. با این حال میزان تولید کاغذ تحریر 

این کارخانه برای یک سال بین 15 تا 20 هزارتن خواهد بود.

کارخانه کاغذ زاگرس
کارخانه کاغذ زاگرس در استان فارس است. ادعا می شود که این واحد 

صنعتی با برخورداری از دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن، ظرفیت تولید 

سالانه ۱۲۵ هزار تن را از محل کاغذ‌های بازیافتی دارد. این کارخانه 

به دلیل نبود تسهیلات تا سال‌ها معطل مانده بود. طی بازدیدی که 

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در مهرماه 1400 از این کارخانه داشته 

است، تاکید کرد: »استاندار کار تکمیل این واحد تولیدی را با جدیت 

پیگیری کند تا چنانچه مالک کارخانه وعده داده است، هر‌چه سریع‌تر 

با راه‌اندازی این کارخانه ۶۰۰ نفر مشغول کار شوند و با رونق تولید، 

گامی برای تامین کاغذ مصرفی در کشور برداشته شود.«

میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر کارخانه کاغذ مازندران: 85 هزار تن

این کارخانه در ســـال 1376/5/7 افتتاح شد. شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران بزرگ‌ترين 

توليد‌كننده كاغذ در ايران با ظرفيت مجموعا 175 هزار تن اســـت. به عبارتی توان اســـمی این 

کارخانه شـــامل 90 هزار تن برای مجموع كاغذهای روزنامه و چاپ و تحرير اســـت. قرار اســـت 

این کارخانه تا پایان امســـال، فقط در حوزه تولیـــد کاغذ چاپ و تحریر، ظرفیتش را به 85 هزار 

تن برســـاند. این کارخانه در حال حاضر 85 هزار تن كاغذ فلوتينگ )لایه میانی کارتن‌ســـازی( 

تولید می‌کند.

برای نوشتن از خرمشهر نه نیاز به تقویم است و نه نیاز به دلیل. اسمش 1 

که می‌آید، باید بنشینی پشت کیبورد و زار بزنی. چه اهل این شهر باشی 

چه نباشـــی. چه خرمشهر را زندگی کرده باشی چه نه. فرقی ندارد. باید برایش 

بنویسی. این قانون است. 

برای نوشتن از خرمشهر، برای سرودن از خرمشهر، برای ترانه گفتن و موسیقی 

نواختن و تابلو کشـــیدن از خرمشهر انگار بهانه لازم نیست. سینمای ایران اما 

انگار فقط یک بهانه برای این شهر پیدا کرده. دفاع مقدس! انگار خرمشهر بعد 

از بازپس گرفتن، سینما ندارد! انگار خرمشهر بعد از پایان جنگ سینما ندارد! 

انگار خرمشهر امروز، خرمشهر دو دهه گذشته، سینما ندارد! چه سری است که 

خرمشهر برای ما تبدیل شده به شهر فیلم و سریال‌هایی که عمدتا راوی دوران 

قبل از اشغال شدن کامل شهر هستند. از بعد از اشغال شهر تا بعد از آزادسازی 

و دوران بعدش، خبری نیست. 

ما ایرانی‌ها دو شـــادی عمومی داریم کـــه در حافظه جمعی‌مان باقی 2 

مانده و ایماژها و صداهایی را در ذهن‌مان شـــکل می‌دهد. موســـیقی 

دارد، حماســـه و غرور و این حس که انگار همه ایران برای ســـرور به خیابان‌ها 

ریختند، رقص و شـــادی کردند و گل و شـــیرینی پخش کردند. یکی از آنها روز 

ســـوم خرداد و آزادسازی شهری به نام خرمشـــهر بود و دیگری لحظه پیروزی 

ایران مقابل اســـترالیا و رفتن تیم ملی فوتبال به جام‌جهانی فرانسه. غرض این 

بود که بگویم خرمشهر، شهری چسبیده به شادی‌ها و غم‌های ماست. شهری 

نیســـت که بخواهیم به‌راحتی از کنارش بگذریم چون روز آزادسازی آن، پایان 

یک انتظار طولانی بود و مثل برگشتن یک اسیر به خانه‌اش برای ما لذت‌بخش 

بود. اما حیف که همین لحظات شـــادی را هم در سینمای ایران نداریم و هنوز 

قاب سینما نتوانسته آن لحظه فتح خرمشهر را درست تصویر کند. باید بگردیم 

و کلاژی از مجموعه تصاویر فیلم و سریال کنار هم بچینیم تا بفهمیم که در 34 

روز مقاومت مردم خرمشهر و در روزهای اسارت این شهر و حتی لحظه فتح عظیم 

آن چه اتفاقی افتاد. تازه از میان این کلاژها هم باید کلیشه‌های شعارهایش را 

پاک کنیم تا گرفتار قصه‌های دروغین و شعاری نشویم. ما دل‌مان یک خرمشهر 

ناب می‌خواهد و هنوز آن را نیافتیم. 

اینکه چرا ســـینما و تلویزیون ایران، چشم خود را روی بزرگ‌ترین معدن 3 

سوژه‌های ملی و میهنی بسته و از اشغال این شهر و از داستان مردمانش 

بعد از رهایی، تصویری نساخته، سوال خوبی است که صد البته جوابی ندارد. 

خرمشهر امروز کجای سینمای ایران است؟ چند فیلم درمورد قهرمانانش ساخته 

شده؟ فقط قیاس کنید با سینمای ملی کشورهای دیگر. روس‌ها درمورد شهرهای 

بزرگ خودشان و نبرد استالینگراد چقدر فیلم ساخته‌اند؟ در مورد پاریس چقدر 

فیلم ســـاخته شده؟ در مورد مســـکوی زمان ناپلئون چقدر فیلم ساخته شده؟ 

درمورد تروا چقدر فیلم ساخته شده؟ قیاس کنید با خرمشهر. سهم خرمشهر در 

ســـینمای ایران اندک است. سهم شهر اشغال‌شده خرمشهر در سینمای ایران 

از اولی نازل‌تر و ســـهم خرمشـــهر بعد از جنگ، از همه‌چیز کمتر و کمتر! انگار 

وظیفه همه فقط این است که بگویند خرمشهر دلیرانه مقاومت کرد و مظلومانه 

از دست رفت و شجاعانه برگردانده شد! بعدش چه؟ خرمشهر الان کجاست؟ 

سینمای ایران سینمای مرکزگراست. سالی اگر 100 فیلم سینمایی در 4 

ایران ساخته شود، به احتمال فراوان، صدی نودش در تهران است! 10 

تای دیگر هم عمدتا موضوعاتش مثل مهاجرت است. اصفهان و اهواز و تبریز و 

رشت و خیلی از شهرهای دیگر در سینمای ایران کم‌اثرند. خرمشهر هم که کلا 

فراموش شده. چرا؟ به کدامین گناه؟ چرا سهم شهر خون و مقاومت اینقدر کم 

اســـت؟ نکند این شـــهر هنوز هم باید مظلوم باشد و کسی از آن چیزی نگوید؟ 

شهری که یکی از زیباترین شهرهای جنوب ایران بود را بعثی‌ها نابود کردند. بحثی 

نیست. آبادانی‌های شهر کجاست که سینمای ایران نشانش دهد؟ وضع امروز 

و حال امروز این شهر چگونه است که لوکیشن هیچ فیلمی نمی‌شود! مردمان 

این شهرها، این روزها چگونه‌اند و چه حالی دارند؟ چرا هیچ فیلم عاشقانه‌ای با 

محوریت آنجا ســـاخته نمی‌شود؟ چرا به آن شهر برنمی‌گردیم؟ چرا سهم آنها از 

سینمای ایران چیزی تقریبا نزدیک به صفر است؟

ماجرا فقط خرمشهر نیست ها! شهرهای دیگر را هم فراموش کرده‌ایم. 5 

همه چسبیده‌اند به تهران و فیلم درون‌شهری می‌سازند! بقیه شهرها هم 

قصه دارند، آدم دارند، میراث دارند، زندگی دارند، به آنها هم باید پرداخت. تهران 

را از سینمای ایران بگیری سهم شهرهای دیگر 10 درصد تولیدات هم نیست. 

چرا خب؟ اتفاقا در این بازار آشفته فروش، شاید ماجرای تولیدات سینمایی در 

شهرهای مختلف کمکی هم به فروش بیشتر فیلم کند. اینش به کنار! از دیدن 

این تهران دودآلود روی پرده نقره‌ای خسته نشدید؟ 

  یادداشت
داستان سینما و تلخ و شیرین خرمشهر

شهری که هنوز نیافته‌ایم


